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نوروز معجزه تاریخی
با یادداشت هایی از پیشکسوتان فرهنـــگ، انســـان شناسی و میراث فرهنگی:

 سیدمحمـد بهــشتی: امســال با چهـــره ای جدیــد از نــوروز مواجـه ایم
  نعمت الله فاضلی: نوروز درخشان ترین پاسخ به رنج های ویرانگر است
  بهمن نامور مطلق: امسال بیش از هر سال دیگری به نوروز نیاز داریم

سال ۱۴۰۵ آغاز تاریخ دیگری در این سرزمین است

۲ و ۳

به نوروز بگوییم که امسال نیاید؟
| سرمقاله |

تصویر  ندارد؛  وجود  جست وجو  برای  اینترنت 
می آورم  یاد  به  را  افغانستانی  پیرمرد  از  محوی 
از  که  خبرنگاری  به  جنگ  از  آشفته  بازاری  در 

می کنی؟«  چه  را  امسال  »نوروز  می پرسد:  او 
می خواند: »به نوروز بگویید که امسال نیاید...« 
به نوروز امسال فکر می کنم. نوروزی که از پس 
بلایا و جنگ های بی امان تاریخ هنوز زنده است. 
مردمان  بسیار  چه  خونین  قلب های  میان  از 
گذشته و خودش را چون سلاحی علیه تباهی به 
ما رسانده. چهره اش بهاری است. اصل حرفش 

این است؛ دوستی و صلح و امید. چگونه می شود 
به نوروز بگوییم نیاید؟ ۲۰ روز است آسمان ایران 
بـی امان می غرد و زمین در خود می پیچد. بیش 
دست  از  را  جانشان  غیرنظامی  هزار  چندین  از 
دادند، بسیاری از مردم خانه هایشان ویران شده. 
خانه اش  سقف  وقتی  می گوید  جوادیه  در  زنی 
میان  در  می کرده.  خانه تکانی  داشته  ریـخت، 
ساختمان های  فروریخته  پنجره  شیشه های 
دستکش های  با  را  زنی  ورشو  خیابان  مسکونی 
قرمز دیدم که گریه می کرد. هفدهم اسفند وقتی 

خیلی ها  رسید،  بهار  خیابان  به  حملات  موج 
و  باز  مغازه های  از  داشتند  هفت تیر  میدان  در 
نیمه بسته گل و شیرینی می خریدند برای سفره 
یاد  به  را  عراق  و  ایران  جنگ  هنوز  هفت سین. 
داریم؛ آژیر خطر بلند می شد، مردم به زیرزمین ها 
اسناد  می گرفتند.  جشن  را  نوروز  اما  می رفتند، 
و عکس ها شاهدان به حق‌ آن اند. ما چگونه به 

نرویم؟ نوروز  استقبال 

ادامه سرمقاله را درصفحه ۲بخوانید.

| سردبیر |

| فاطمه علی اصغر  |
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جامعه

که  می دهند  بحران ها  به  پاسخی  مختلف  مقاطع  در  ملت ها 
آیین  آیین ، تجلی و ظهور پیدا می کند. نوروز  گاهی به صورت 
بزرگی است که ایرانیان آن را برای مواجهه با مسائل و چالش ها 
و بحران ها و فاجعه ها آفریدند. نوروز از آغاز، آیینی بود که به 
ایرانیان کمک می کرد بتوانند بر شر، ظلمت و تباهی  فائق آیند. 
پاسخ جمعی، فرهنگی و تاریخی است به رها شدن از ابتذال و 
هر آنچه مغایر و مخالف زندگی و در تضاد با هستی است. از 
این زاویه اگر نگاه کنیم، نوروز هرگز برای تولید هیجان، ایجاد 
خلسه، بی تفاوتی، کرختی و سستی و یا واکنشی انفعالی به 

جهان نبوده است. 
بنیان نوروز را باید بر این اساس درک کرد که انسان تنیده در 
و  جنگ  قحطی،  خشکسالی،  بیماری،  مرگ،  رنج  است.  رنج 
هزار  ده‌  چند‌  حیات  طول  در  را  انسان  که  دیگری  رنج های 
درخشان ترین  از  یکی  نوروز  است.  داده  عذاب  ساله اش 

پاسخ های جمعی انسان به رنج های ویرانگر است. 
با شادی، هدیه، بخشش، نو شدن طبیعت و  اگرچه  را  نوروز 
اعتدال بهاری، نو شدن زندگی و لباس و کلام تعریف می کنیم؛ 
راهبرد  نوشدن‌ها  این  تمام  نوروز،  معنایی  متن  و  بطن  در 
با  مواجهه  در  بتوانیم  تا  ماست؛  تاریخی  و  جمعی  فرهنگی 
فاجعه ها و رنج های پایان ناپذیری که در ساختار هستی وجود 
دارد و لاجرم بر انسان تحمیل می شود، راهی برای تاب آوری، 

مقاومت و رهایی پیدا کنیم. 
نوروز آن گونه که ابوریحان بیرونی در شاهکارش »آثار الباقیه« 
شرح می دهد و من نیز در کتاب »نوروز نو« آن را به تفصیل 
آورده ام، همواره برای ایرانیان نماد گشایش و گشودگی بوده 
است. گشایشی که ابوریحان بیرونی -نابغه بی بدیل تاریخ و 
نوعی  می گوید،  سخن  آن  از  گاهشماری-  و  تاریخ نگاری 
گره گشایی است. گره های ریز و درشتی که برای تک تک ما یا 

برای جمع و جامعه ایجاد شده است. 
بیان  را  نکته  همین  »نوروزنامه«  در  هم  خیام  عمر  حکیم 
می کند. خیام معتقد است ایرانیان نوروز را برای ارتقا و بهبود 
زندگی و مواجهه با چالش های ریز و درشت آن، ابداع کرده اند. 
که  کسی  است؛  نوروز  قهرمانان  برجسته ترین  از  یکی  خیام 
اول  روز  نجومی،  و  علمی  شگفت  مطالعات  راه  از  توانست 
جلال الدین  سلطان  کند.  تثبیت  نوروز  به عنوان  را  فروردین 
ملکشاه سلجوقی برپایه رأی و نظر خیام، فرمان داد از سال 
۴۶۷ قمری در تمام گاهشماری ایران و دفاتر رسمی دیوانی، 
از این تاریخ،  روز اول فروردین به نام نوروز ثبت شود. پیش 
نوروز در طول سال سیار بود و در فصل ها و روزهای متفاوت 

سال قرار می گرفت. 
هزار سال از آن روز که خیام نوروز را تثبیت کرد، می گذرد. در 
این هزار سال بارها و بارها نوروز مقارن با جنگ ، سیل ، زلزله، 
خشکسالی و قحطی، وبا و بیماری های فراگیر بوده است. اما 
شگفتا در تمام این قرون هیچ گاه نوروز تعطیل نشده است. 
فراگیر  بیماری‌ها  گرفتند،  شکل  قحطی ها  آمدند،  جنگ ها 

شدند، اما نوروز برای ایرانیان همواره پیام آور امید بوده است. 
نوروز در تمام این قرون بارها و بارها در سخت ترین لحظات 
تاریخ تکرار شد. اما هیچ‌گاه تعطیل نشد. حتی در سال ۱۲۸۷ 
کرده  قیام  مشروطیت  برای  ایران  مردم  که  زمانی  شمسی، 
بودند؛ مشروطه خواهان اعلام کردند نوروز به عنوان راهبردی 
برای فشار بر شاه مستبد قاجار، یعنی محمدعلی‌ شاه، تحریم 
خواهد شد؛ اما این تحریم هم به معنای آن نبود که نوروز نیاید. 
نوروز آمد. بیان اینکه ما نوروز را تحریم خواهیم کرد، راهبردی 

برای پیشبرد اهداف مربوط به ساختن جامعه بود. 
گرامی  را  نوروز  که  دیگری  کشورهای  سراسر  و  ایران  در  نوروز 
به پیش  تا مردم گامی  را هموار می کرد  راه  می دارند، همواره 
بردارند. از تیرگی و تباهی نهراسند. قوی باشند. باهم و کنار هم 
باشند. صدای هم شوند. دل هایشان گرم باشد. چشم هایشان 
پرنور باشد. افق های دور را ببینند. نهراسند. نوروز همواره در 
تاریخ، نمود شجاعت و بزرگی و شکوه انسانی نوروزیان بوده 

است. 
آن  از  عظیمی  عاطفی  انرژی  که  است  جمعی  فضایی  نوروز، 
فوران می کند. آتشفشان نور، امید، صلح، سرزندگی و زندگی 
این سرزمین  پرنور  تاریخ چون خورشیدی  است. در همیشه 

اهورایی را روشن کرده است. 
در نوروز ۱۴۰۵ جنگ، سایه شوم خود را بر این سرزمین انداخته 
است. همان طورکه هنگام هجوم اعراب، مغولان و متفقین، 
جنگ سایه شومی بر این سرزمین انداخت. اما نوروز در همان 
سال ها هم خورشید تابانی شدند تا مردم ایران زمین دست در 
دست هم متحد و منسجم، تمرین مهر، امید، صلح، آشتی و 
تمرین زندگی کنند. نوروز معجزه تاریخی نوروزیان است. عصای 

موسای این سرزمین و شق القمر تاریخ ماست. 
نوروز زنان ما را که بازیگران بزرگ تاریخ هستند، به شیران غرانی 
تبدیل می کند که با انرژی عاطفی، حس مراقبت و مادرانگی، 
خانه های  و  باز  آغوش های  گرم،  نفس  و  وجودی  خلاقیت 
پاکیزه، با محبت بی انتهایشان، مادران نوروز می شوند. نوروز 
تابان،  خورشیدی  چون  ایرانی  زنان  سلول های  تک تک  در 
پرتوی از مهر، مراقبت، دوستی، صلح، امید، زیبایی و خلاقیت را 

می تاباند. 
با  آنها  نوروزند.  بازیگران  کودکان،  دارد.  بزرگی  بازیگران  نوروز 
خنده هایشان، هدیه هایی که می گیرند، با شادی و شکفتن، با 
نو شدن و بالیدن به بزرگانی تبدیل می شوند که صحنه حیات 

انسانی را پر از انرژی می کنند. کودکان در خانه و خانواده، در 
خیابان و محله، در گوشه گوشه زندگی، با آمدن نوروز نیروهای 
بزرگی  وجودی  شعاع  هرکدام  گویی  که  می شوند  قدرتمندی 
فریاد  امید،  از  پر  چشمانی  و  نو  لباس های  با  می کنند.  پیدا 
می زنند تا منِِ کودک هستم، خدای عالمیان به ما امید دارد. به 

من نگاه کن، من تا هستم، امید هست و زندگی جاری است. 
نوروز نیروی عظیم فرودستان است. آنها که داغ دیده اند. آنها 
که از دست داده اند. آنها که چیزی ندارند. نوروز آنها را بازیگران 
زمین  ایران  مردمان  و  خانواده ها  خانه ها،  پرمهر  صحنه 
می کند. ما به سراغشان می رویم. در آغوش می گیریمشان. 
یادشان  به  و  می تپد  برایشان  دل هایمان  می ورزیم.  مهر 

می آوریم.
در  ناگهان  آنها  داغ داران.  آسیب دیدگان.  بیماران.  فقیران. 
نوروز بازیگران بزرگی می‌شوند. آنها که در روزهای طولانی سال 
به حاشیه رانده شده  یا طرد شده بودند، با آمدن نوروز به صحنه 
می آیند. دیده می شوند. بازیگران مهر می شوند. نوروز بر آنها 
با  ارتباط  در  را  زیبایی  و  مراقبت  عشق،  از  فضایی  می تابد. 

فرودستان خلق می شود.
بزرگ  بازیگران  هم  رفتگان  دنیا  از  دارد.  بزرگی  بازیگران  نوروز 
از  نوروز  در  آرامستان ها  هستند.  نوروز  پرشکوه  صحنه 
چهارشنبه ای که مردمان روح رفتگان را به یاد می آورند تا لحظه 
باشکوه تحویل سال که دعاها خوانده می شوند و دست ها به 
آسمان می رود، پر از نور می شوند. مادربزرگ ها و پدربزرگ هایی 
که رفته اند، شهیدانی که پرواز کرده اند و همه آنها که جسمشان 
در کنار ما نیست، روحشان در نوروز دوباره زنده می شود و به 
خانه های ما می آیند. خاطراتشان، عکس ها و فیلم هایشان، 
نوروز دوباره زنده  آمدن  با  پندشان، تجاربشان همه  و  سخن 
ما  کنار  در  و  زنده اند  نیستند،  مرده  نوروز  در  آنها  می شود. 

هستند. 
بازیگران  هم  رفته اند  ما  میان  از  پیش  قرن ها  که  روح هایی 
عظیم نوروز هستند. نوروزیان با آمدن نوروز آنها را صدا می زنند 
و ندایشان را می شنوند. با آمدن نوروز از فردوسی بزرگ، خیام، 
تا شاعران بزرگی چون حافظ و سعدی و  ابوریحان، ابن سینا 
نظامی و شعرای معاصر اخوان و سایه و شاملو و فروغ فرخزاد 
و سیمین بهبهانی و نویسندگان بزرگ، سخن، صدا، ندا و نوای 
این  می شوند.  زنده  ما  دل های  در  نوروزی شان  نیرویخش 
بازیگران بزرگ را در نوروز به صحنه می آوریم تا شکوهی عظیم از 
قدرت  از  مادرانگی؛  و  مهر  سازندگی،  زیبایی،  انسان،  قدرت 
شکوه اخلاق و معنویت؛ از قدرت و توانایی بی انتهای خلاقیت 

بشر و از قدرت صلح و امید و آشتی به نمایش بگذاریم. 
است.  نوروزی  انسان  و  ایرانی  سلاح  نیرومندترین  نوروز 
بازدارنده ترین نیروی عظیم تاریخی ماست که مانع از ویرانی 

را  غم زده  دل های  و  می کند  آباد  را  ویرانه ها  حتی  و  می شود 
توانمند. ایستادن در برابر رنج، مرگ و فاجعه را یاد می دهد. 

نوروز هیچ گاه تعطیل نمی شود. بلکه هر سال می آید تا پیام 
بزرگ انسان را پیام روح های رهایی بخش را در جهان منتشر 
هرگز  که  است  شکوهمندی  انسان  شادی  فریاد  نوروز  کند. 
تمام  هرگز  نمی گیرد.  ماتم  هرگز  نوروز  نمی خورد.  شکست 
از  نشانه ای  تا  باشد.  زخم ها  بر  مرهمی  تا  می آید  نمی شود. 

پایان ناپذیری انسان باشد. 
مگر  است.  ایرانی  انسان  انسانیِِ  بزرگ  فضایل  سرجمع  نوروز 
می شود خورشید را خاموش کرد؟ هرگز! نوروز خورشید معنایی 
است که هرگز خاموش نمی شود. هرگز به پایان نمی رسد. نوروز 
آغاز نو شدن. نماد ظرفیت بی انتهای ذهن  آغاز است.  نماد 

انسان است؛ ذهنی که همواره می تواند آغاز شود.
نوروز نماد آغاز شدن است و نوروز ۱۴۰۵ آغاز تاریخ دیگری در 
این سرزمین. نوروز بار دیگر پیام توانمندی و شکوه است. پیام 
اینکه ما می توانیم آغاز شویم. ما پایان نمی پذیریم. نوروز می آید 
تا به ما نشان دهد که می توانیم. ما را توانمند می سازد. ما را 
بالنده و باشکوه می کند. نوروز آمده است تا نماد پیروزی نور بر 
ظلمت، خیر بر شر و زیبایی بر زشتی باشد. نوروز ۱۴۰۵ اگـرچه 
است.  غم زده  ما  از  بسیاری  دل های  که  می آید  فضایی  در 
ابرهای تیره شر و تباهی بر این سرزمین سایه افکنده است. اما 
قدرت نوروز بر جنگنده ها غالب است. نوروز فراتر از نیروهای 

زمینی و توانمندتر از تمام تسلیحات جنگی است. 
انسان  و  هستی  بی انتهای  و  عظیم  نیروهای  بر  نوروز  بنیان 
می گذارد.  نمایش  به  را  هستی  بی انتهای  قدرت  بهار،  است. 
می توانند  چشمه ها  شوند.  شکوفا  می توانند  درختان  وقتی 
دوباره جاری شوند. انسان هم می تواند شکوفا شود و بیافریند. 
نوروز پیوند خلاقه انسان و طبیعت است. نوروز فضایی باشکوه 
از آفرینش است و در لحظه اعتدال بهاری خود را برای ما عیان 
و  عالی ترین  شدن،  نو  کنار  در  اعتدال  می‌کند.  عریان  و 
آشکارترین معنای نهفته در هستی نوروز است. نوروز جشن 
است، نه هیجان. عاطفه های مثبت انسان است. پیروزی بر 
بر  پیروزی  و  دشمنی ها  کینه ها،  نفرت ها،  خشم ها، 
پلشتی هاست. با آمدن نوروز در اعتدال بهاری، ما اعتدال را به 

یاد می آوریم و تمرین می کنیم. 
بشر نمی تواند نوروز را کنار بگذارد؛ چراکه گرانبهاترین میراث 
معنایی جهان بشریت است. کوه نوری است از تمام فضلیت ها 
و زیبایی هایی که بشر می تواند آن را تصور کند. نوروز را زنان که 
نمادهای زندگی و آفرینش و نمادهای مراقبت و پاکی هستند، 
نمایندگی می کنند. نوروز را کودکان که نماد معصومیت و امید 
و شکوفایی و نماد آغاز کردن هستند، نمایندگی می کنند. مگر 

می شود نوروز بیاید و ما نیاییم. ما می آییم همراه با نوروز. 

سال ۱۴۰۵ آغاز تاریخ دیگری در این سرزمین است

نوروز معجزه تاریخی
|پیام ما| بهار در چند قدمی است. امسال اما انتظار بهار شکل دیگری دارد. ما دیگر آن آدم هایی که یک سال قبل چشم 
به راه بهار بودیم، نیستیم. ما سالی را پشت سر گذاشتیم پر از داغ و درد، پر از تلخی و رنج، پر از آتش و گلوله. حالا اما 
چیزی به نورزو نمانده است. همان آیین باشکوهی که یاریگر ایرانیان در تمام تاریخ پرفرازونشیب این سرزمین بوده، ما 
امروز در حالی به استقبال نوروز می رویم که بیش از همیشه به عناصر زندگی بخش این آیین نیاز داریم. در روزهایی که 
عزیزان بسیاری دیگر در کنار ما نیستند. در روزهایی که بسیاری از همشهریان ما خانه ای ندارند در پس بمباران های 
بـی امان. روزهایی که بسیاری زخمی اند؛ زخمی بمب و گلوله. سالی که گذشت، برای بسیاری از ما تکرار دردناک همین 
زخم ها بود. زخم هایی که بمب و گلوله بر جانمان به جا گذاشتند. حالا اما نوروز مرهم است. مرهم تمام زخم های تاریخ 
ما. نوروز قرار است تسکین ما باشد و یاری مان کند برای گذر از این رنج های بی امان. گذری که ما را پخته تر آبدیده تر و 

بزرگتر و همراه تر می کند. نوروز مبارک.

فقیران، بیماران، 
آسیب دیدگان، 
داغ داران، آنها ناگهان در 
نوروز بازیگران بزرگی 
می شوند. آنها که در 
روزهای طولانی سال به 
حاشیه رانده شده  یا طرد 
شده بودند، با آمدن 
نوروز به صحنه می آیند و 
دیده می شوند. بازیگران 
مهر می شوند. نوروز بر 
آنها می تابد. فضایی از 
عشق، مراقبت و زیبایی 
را در ارتباط با فرودستان 
خلق می شود

که  ما  مملکت‌ایم.  این  فرهنگ  و  هویت  بی تاب  که 
می خواستیم وطنمان از هر آلاینده‌ و گزندی پاک باشد. 
آیا آیندگان ما را به یاد می‌آورند که چه سالی به ما گذشت 
که  بود  نشده  شروع  هنوز  سال  نوشتیم؟  چه  از  ما  و 
تاریکی  در  دانشجویی  کشید.  شعله  بندرعباس  بحران 
خیابان های امیرآباد برای لپ تاپ‌اش که تنها دارایی‌اش 
بود، به قتل رسید. ما اما تاب  آوردیم و از قانون نوشتیم، 
مانع  که  بسازند  تله کابینی  می خواستند  وقتی 
طلاکوب  قرآن های  دزدی  بود.  تاق بستان  جهانی شدن 
در ازای بدهی از موزه ماهان کرمان را تیتر یک روزنامه 
قرآن ها  و  رسید  نتیجه  به  پیگیری‌هایمان  وقتی  کردیم. 
نجات  کوتاه  فرصت  درباره  دادیم.  ادامه  باز  برگشتند، 
ما  بی‌آبی.  و  فرونشست  از  دادیم؛  هشدار  پایتخت 
آواره  آن  از  که  بهشتی  می خواستیم؛  آباد  ایران  همواره 
گسل ها  روی  خانه‌  و  هتل  ساخت  مخالف  پس  نشویم. 
بودیم. ما برای نان نانواها دلشوره داشتیم و آنهایی که 
ایران  موزه های  آینده  می گذارند.  زمین  گرسنه  سر  شب 
در عصر شتابزدگی دغدغه ما بود؛ چراکه وطن را همتای 
پیشرفته‌ترین کشورهای جهان می خواستیم. پس علیه 
نگران  تاریخ.  دلالان  و  نوشتیم  غیرمجاز  حفاری های 
مختلف  ابعاد  بودیم.  وطن  از  شاهنامه خوان ها  کوچ 
بازچرخانی آب را زیر ذره‌بین گذاشتیم که مبادا قطره‌ای 
از فقر به چاه  از کارگرانی نوشتیم که  از آن هدر رود. ما 
کشت  برای  آب  جست‌وجوی  در  و  بردند  پناه  مرگ 
غیرقانونی خشخاش و در اعماق زمین خفه شدند. باز 

نام  برای  ما  گفتیم.  قاهره  و  تهران  رابطه  جدید  فصل  از 
به  شود.  تحریف  مبادا  که  کشیدیم  فریاد  خلیج فارس 
غیرمجاز  شکارچیان  که  وقتی  افتادیم  اندوه  سیاه چاله 
حوالی تنگه بیستم محیطبان خاییز را کشتند. ما روایت 
هیچ  نمی خواستیم  چون  گفتیم،  را  حسین نژاد«  »الهه 
دختری در این سرزمین قربانی خشونت و ناامنی شود. 
فاجعه نفتی مارون را به نقد کارشناسان گذاشتیم، چون 
ایران آمیخته به آلاینده ها باشد.  نمی خواستیم آب های 
ساخت  برای  را  جیرفت  »کنارصندل«  حریم  وقتی 
برای  شبانه‌روز  کردند،  له  لودرها  چرخ  زیر  ورزشگاه 
ما  گرفتیم.  تماس  دست‌اندرکاران  و  مدیران  با  توقفش 
درخشان‌ترین  و  قدیمی‌ترین  از  یکی  می خواستیم 
شود،  موزه  سایت  تا  کنیم  حفظ  را  بشری  تمدن های 
گردشگران جهان بیایند و این عظمت را با چشمان خود 
و  می شد  محقق  داشت  مطالبه مان  ببینند. 
جنگ  که  بودند  ایران  راهی  ایتالیا  از  باستان شناسان 
از جوانانی نوشتیم که برای خاموش کردن  درگرفت. ما 
جان  و  زدند  آتش  دل  به  زاگرس  جنگل های  آتش 
باختند. مسائل اقتصادی و اجتماعی کم نبود، اما ما از 
قرق  در  آهوان  تا  آمدند  کار  پای  که  نوشتیم  مردمی 

علی‌آباد چهل‌گزی زاده شوند. 
خفته  آرزوی  از  که  نوشتیم  قربانی  علیرضا  کنسرت  از 
آمار  از  و  بودیم  نوزادان  تولد  نگران  ما  می خواند.  ایران 
دلمان  دادیم.  گزارش  زندگی  و  مرگ  تکان‌دهنده 
سراغ  باز  اما  بست،  ما  بر  را  آب  طالبان  وقتی  شکست 
یادم  رفتیم.  فلک‌الافلاک  ایستادگی  نغمه های  کنسرت 
نمی‌رود چقدر دلشوره تاریخ شهرری را داشتیم که مبادا 
محوطه هایش قربانی توسعه بی‌رویه شوند. ما از صعود 
کاشتن  مخالف  ما  نوشتیم.  دوستی  قله  به  کوهنوردان 
دلیل  برایش  و  بودیم  تهران  چنارستان  در  نخل‌ 

کارشناسی داشتیم. ما از غزه نوشتیم و کودکانی که در 
یک قدمی قحطی بودند، با تصویری از قابلمه‌های خالی 
از  پس  بود؛  ما  خانه  ایران  بی تاب.  کوچک  جان های  و 
ملی  هویت  حفظ  برای  که  نوشتیم  انسانی  زنجیره های 
دوست  را  وطنمان  چقدر  ما  بگوییم  تا  می گرفت  شکل 
را  جنگ  ایستادیم،  شد.  دوازده‌‌روزه  جنگ  وقتی  داریـم. 
برای  که  نوشتیم  قلب هایی  از  و  خواندیم  مطلق  شر 
جگرمان  وقتی  میدان.  در  دیپلماسی  از  می تپید،  ایران 
سکوت  از  بود،  بی صاحب  کوچک  دست‌وپاهای  خون 
کودکان گمشده در صدای موشک ها نوشتیم. ما دست 
که  بگویم  این‌طور  سرزمین.  این  کیان  از  برنداشتیم 
پیگیر  باز  آمدیم،  بیرون  جنگ  آوار  از  وقتی  حتی 
توله خرس گمشده پردیسان بودیم. خرس سیاه کوچکی 
یکی شان  گفتیم؛  نبایدها  از  چقدر  نشد.  پیدا  هرگز  که 
زخم‌خورده  حالا  که  خانه‌ای  اندیشمندان.  خانه‌  پلمپ 
جنگ شده است، بعد از انفجار ساختمان مجاورش. به 
و  شکسته  ورودی‌اش  در  چگونه  دیدم  خود  چشم 
شیشه هایش سالن خاطره‌انگیزش فروریخته؛ سالنی که 
از  پر  ایران  بالندگی  برای  گفت‌وگو  و  نشست  از  همواره 

جمعیت می شد. 
نجات  برای  مردم  که  می‌آورم  یاد  به  را  روزهایی 
داوطلبانه  می سوختند،  آتش‌  در  که  شمال  جنگل های 
به دل شعله ها زدند. آیا آیندگان ما را به یاد می‌آورند؟ ما 
علیه  و  کشیدیم  نفس  را  تهران  آلوده  هوای  در  که 
فرسوده  خودروهای  و  لجام گسیخته  مازوت‌سوزی 
افغانستانی  زنان  زخم های  بی قرار  که  ما  نوشتیم؟ 
نشستیم؟  بی‌آب  نخلستان های  سوگ  به  که  ما  بودیم؟ 
کسب‌وکارهای  و  بودیم  ایران  گردشگری  نگران  که  ما 
و  آمد  سینماها  به  »پیرپسر«  شدند.  متضرر  که  آنلاینی 
سالن ها، بعد از مدت ها رکود، پر شدند و ما آن را تحلیل 

و  دارو  گرانی  آبی،  استعمار  چون  مسائلی  سراغ  کردیم. 
ایران  شهرهای  زباله های  نگران  رفتیم.  خاص  بیماران 
اجتماعی  سرمایه  درباره  مسموم.  پسماندهای  و  بودیم 
»ناصر  مرگ  اندوه  در  ما  دادیم.  هشدار  مین  روی 
وطن  از  دور  بیضایی«  »بهرام  و  وطن  در  تقوایی« 
سوختیم. از نسل زد در نپال نوشتیم که سرنوشت خود 
خیابان های  در  زنان  موتورسواری  از  دادند.  تغییر  را 
تهران. ما وقتی »جین گودال« از دنیا رفت، تصویرش را 
نمی‌توانستیم  ما  بگوییم.  امید  از  تا  کردیم  منتشر 
مجوز  بدون  و  غیرکارشناسی  سدسازی های  ببینیم 
جنگل ها و زیستگاه ها را از بین ببرد. ما همراه جوانانی 
شدیم که »نگهبانان روح جنگل«‌اند، اما در حسرت یک 
زندگی معمولی می‌سوزند. فریادهای ما تمامی نداشت؛ 
ما  داشتیم.  ایمان  پایدار  توسعه  ضرورت  به  اینکه  برای 
می خواستیم پرندگان مهاجر در تالاب های امن و برقرار 
همه  وجود  با  که  نوشتیم  زنانی  از  ما  کنند.  مأوا  ایران 
بی مهری ها قنات های شهداد را زنده کردند و روستاهای 
بـی‌آب را جهانی کردند. زنانی که سقف های شیشه‌ای را 
اما  گفتیم،  قصه  یلدا  شب  در  روشنایی  تا  ما  زدند.  کنار 
در  جوان‌  هزار  چند  برنمی‌داشت.  دست  زمستان 
تاب   هم  باز  شدند.  پرپر  سرزمین  این  خیابان های 
به  چنگ‌ودندان  با  امید.  و  بیم  میان  ایستادیم  آوردیم. 
در  که  است  روز   ۲۰ حالا  افتادیم.  اضطراب هایمان  جان 
و  خبرها  از  سبقت  گوی  میدان،  جنگ‌ایم.  میانه 
را  یادداشت  این  که  حالا  همین‌  ربوده.  تحلیل ها 
اما  ما  می‌لرزاند.  را  شیشه ها  انفجار  صدای  می نویسم، 
بر  می‌رود؛  ما  بر  آنچه  روایت  از  برنمی‌داریم  دست 
در  غلتیده  قلب های  با  سرزمین.  این  میراث  و  طبیعت 
خون‌ و ویرانی پای ایران ایستاده‌ایم. ما امتداد روزهای 
آیین های  با  سرزمینی  مملکت‌ایم.  این  روشن  و  تاریک 
نوروز  به  می‌زند.  پیوند  روشن  روزهای  به  را  ما  که  کهن 
می کشیم،  آغوش  در  را  نوروز  هم  باز  ما  نیاید؟!  بگوییم 
و  باشد  اندوه‌  و‌  اشک‌  از  مملو  قلب هایمان  اگر  حتی 

دست از ایمانمان برنمی‌داریم.

به نوروز بگوییم که امسال نیاید؟
| سرمقاله |

دبیر شورای عالی 
 امنیت ملی 

به شهادت رسید
ملی  امنیت  شورای عالی  دبیرخانه  ما|  |پیام 
 ۲۷ چهارشنبه،  بامداد  دقایق  نخستین  در 
اسفند ۱۴۰۴، خبر شهادت »علی لاریجانی« را 

تأیید کرد. 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پیامی 
گرفت،  قرار  خبرگزاری ها  خروجی  روی  که 
خطاب به »ملت عزیز و سربلند ایران« نوشت: 

»بنده ی خدا، به خدا پیوست«. 
شهدا،  طیبه‌  »ارواح  است:  آمده  پیام  این  در 
علی  دکتر  شهید  خدا،  صالح  عبد  مطهر  روح 
لاریـجانی را در آغوش گرفتند و ایشان پس از 
عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب 
خود  دیرینه‌  آرزوی  به  سرانجام  اسلامی، 
رسید، دعوت حق را لبیک گفت و با افتخار در 
سنگر خدمت به فیض گوارای شهادت نائل 
آمد؛ و به امام شهیدان رمضان، امیر مؤمنان 
و  شهادت  قافله سالار  و  السلام،  علیه  علی 
آیت الله  حضرت  اسرائیل،  و  آمریکا  با  جهاد 
خود،  شهید  معلم  خامنه‌ای،  سیدعلی 
یاران  و  مطهری  آیت الله  استاد  حضرت 
قاسم  حاج  و  نصرالله  سیدحسن  شهیدش 

سلیمانی پیوست.«
در  »نهایتاً  است:  آمده  پیام  این  ادامه  در 
سحرگاه ماه مبارک رمضان به همراه فرزندش 
دبیرخانه  امنیت  معاون  نیز  و  مرتضی، 
و  بیات  علیرضا  ملی،  امنیت  شورای عالی 
رفی�ع  درجه  به  غیور،  محافظان  از  جمعی 

شهادت نائل آمدند.«

فقدان لاریجانی عزیز تلخ است 
در همین حال رئیس جمهور در پیام تسلیت 
شورای عالی  دبیر  شهادت  مناسبت  به 
عزیز  لاریجانی  »فقدان  نوشت:  ملی  امنیت 
تلخ و ناگوار است، ولی پایمردی مردم غیور 
کام  نهایی  پیروزی  به  یافتن  دست  و  ایران 
خواهد  تلخ تر  را  صهیونیستی  جنایتکاران 

کرد.«
خود  تسلیت  پیام  در  پزشکیان«  »مسعود 
و  گرانقدر  فاضل،  برادر  »شهادت  نوشت: 
عزیزم جناب آقای دکتر علی لاریجانی موجب 
و  ممتاز  چهره  شد.  عمیق  تأسفی  و  تأثر 
جمهوری  دوران  طول  در  که  ارزشمندی 
اسلامی در سنگرهای مختلف منشأ خدمات 
طی  در  و  بود  متنوعی  و  گسترده  ثمرات  و 
شورای  مجلس  در  طولانی  همکاری  دوران 
مسئولیت  تصدی  اخیر  دوره  و  اسلامی 
جز  وی  از  ملی  امنیت  شورای عالی  دبیری 
خیرخواهی، تیزبینی، همراهی و دوراندیشی 
بسیار  فقدان  این  جبران  بی تردید  ندیدم. 

سخت و دشوار است.«
»شهید  کرد:  کید  تأ پیام  ادامه  در  پزشکیان 
در  مسئولیت  و  سنگر  آخرین  در  لاریـجانی 
امنیت  شورای عالی  در  خدمت  کوتاه  دوره 
ملی تمام تلاش خود را برای گسترش صلح و 
تقویت  و  همدلی  ایجاد  و  منطقه  در  امنیت 
کار  به‌  اسلامی  کشورهای  میان  در  برادری 
ساحت  در  بین المللی  چهره ای  و  بست 
امنیت بین المللی و مقاومت از خود آفرید و 
قرار  صهیونیستی  تروریستی  رژیم  کینه  آماج 

گرفت.«
وزیـر امور خارجه نیز در پیامی شهادت دبیر 
اقدام  پی  در  که  را  ملی  امنیت  شورای عالی 
آمریکایی- سفاک  دشمنان  تروریستی 

نائل  شهادت  عظیم  فیض  به  صهیونیستی 
خانواده  رهبری،  معظم  مقام  محضر  به  آمد، 
اسلامی  ایران  شریف  ملت  و  ایشان  معزز 

تسلیت گفت.
است:  آمده  عراقچی«  »سیدعباس  پیام  در 
برجسته ترین  از  لاریجانی  دکتر  »شهید 
اعتدال،  نماد  و  ایران  سیاست  چهره های 
با  و  بود  راهبردی  ژرف اندیشی  و  عقلانیت 
سال ها تجربه ارزشمند در عرصه های داخلی 
و خارجی، به شخصیتی کم نظیر و اثرگذار در 

تصمیم سازی کشور بدل شده بود.«
ضمن  پیامی،  در  نیز  روحانی«  »حسن 
تسلیت شهادت علی لاریجانی، نوشت: »در 
غیور  فرزندان  شهادت  شاهد  که  روزهایی 
کشور و ضربات سنگین دشمن متجاوز به 
ازدست‌دادن  هستیم،  عزیزمان  کشور 
اندوه  کشور،  نجات  برای  مدیریت  امیدهای 

ما را دوچندان می کند.«
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در پی 
شهادت علی لاریجانی در پیام تسلیتی نوشت: 
گسترده  تجربیات  و  ارزنده  خدمات  »بـی شک 
مختلف  عرصه های  در  والامقام  شهید  آن 
فکری، فرهنگی، رسانه ای و مدیریتی، از ایشان 
که  بود  ساخته  اثرگذار  و  جامع  چهره ای 
اندیشه  و  اجماع ساز  نگاه  با  می توانست 
کشور  اعتلای  مسیر  در  خود  راهبردی 

نقش آفرین باشد.«
شهادت  پیامی،  صدور  با  هم  تهران  شهردار 
نقش  بر  و  گفت  تسلیت  را  لاریجانی  علی 
مسائل  پیچیده ترین  مدیریت  در  بـی بدیلش 

امنیتی کشور تأکید کرد.
همچنین جنبش مقاومت اسلامی حماس 
شورای عالی  دبیر  شهادت  بیانیه‌ای  در 
امنیت ملی ایران را تسلیت گفت و حمله به 
صهیونیستی‌‌ـآمریکایی«  »تجاوز  را  تهران 

خواند که امنیت منطقه را تهدید می کند.  

| گزارش |

نوروز، درخشان ترین

پاسخ به رنج های ویرانگر است

| سردبیر |

| فاطمه علی اصغر |

|  انسان شناس |

| نعمت الله فاضلی |
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فرید محبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 

بوشهر ضمن قبولی طاعات و عبادات مردم روزه دار هم 

کمیته  مهم  برنامه های  از  یکی  داشت:  اظهار  استانی 

و  فطریه  زکات  جذب  رمضان  مبارک  ماه  در  استان  امداد 

کفارات همشهریان است.

اینکه زکات فطریه به عنوان یک  با اشاره به  وی در ادامه 

مشکلات  رفع  و  توانمندسازی  در  مهم  بسیار  ظرفیت 

اساسی خانواده های نیازمند موثر می باشد، گفت: مردم 

روش های  از  یکی  طریق  از  می توانند  استانی  هم  خوب 

پرداخت  نیازمندان  به  کمک  جهت  خودشان  فطریه  زیـر 

نمایند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر مراجعه به پایگاه های 

یا  و  فطر  عید  نماز  برگزاری  محل های  در  امداد  کمیته 

راه ها  این  از  رکی  را  استان  سراسر  امداد  کمیته  دفاتر 

عنوان کرد.

وی در ادامه شماره گیری کد دستوری 5#*077*8877* 

شماره  به  پرداخت  یا  و  همراه  تلفن  گوشی  طریق  از 

کارت بانکی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۳۷۰

 را از دیگر روش های پرداخت زکات اعلام کرد.

محبی در پایان مراجعه به مراکز نیکوکاری 

و یا مراجعه به نانوایی های واقع در هر محله را به عنوان 

دیگر مراکز دریافت زکات فطریه و کفارات به مردم معرفی 

کرد و گفت: ۹۶ پایگاه امدادی،۱۵۲ پایگاه مراکز نیکوکاری 

و ۲۷۰ شورای زکات روستایی با محوریت دهیاران و شورای 

اسلامی آمادگی لازم جهت دریافت فطریه وکفارات مردم را 

دارند.

پایان خاطرنشان   مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر در 

کرد: مبالغ جمع آوری شده دراسرع وقت با اولویت کمک به 

فرزندان ایتام تحت حمایت، بیماران خاص و صعب العلاج، 

و خانواده های زن سرپرست و مستاجر هزینه می گردد.

میان  از  اسفند  هفته‌های  آخرین  سرد  باد 
و  می کند  عبور  چهلستون  ستون دار  ایـوان 
صدای زوزه اش در تالار آینه عمارت می پیچد؛ 
تالاری که روزگاری انعکاس خنده گردشگران و 
برق نور بر آینه های صفوی اش، نماد زیبایی و 
زندگی در شهر جهانی اصفهان بود. اکنون، در 
برخورد باد با آینه های شکسته و نقاشی های 
تکه های  صدای  تنها  عباسی،  رضا  فروریخته 
از  نشانه ای  است؛  مانده  فرهنگ  فروپاشی 
و  سوگ  پایگاه  به  جهانی  پایگاه  از  که  شهری 
خاکستر بدل شده. اینجا همان باغی است که 
آب  در  بلندش  ستون های  تصویر  قرن ها 
نام  آن،  انعکاس  و  می افتاد  مرکزی  حوض 
»چهلستون« را در ذهن تاریخ ثبت کرد. امروز 
از  لرزان  و  شکسته  تصویری  حوض،  آب  اما 
عمارت را بازمی تاباند؛ گویی حتی انعکاس نیز 

دیگر نمی تواند آرام و کامل باشد.
در ایوان بلند کاخ، ستون های چوبی همچنان 

از  پوشیده  ایوان  کف  اما  ایستاده اند؛  استوار 
خرده های آینه است. آینه هایی که روزگاری نور 
را هزاران بار در تالار بازمی تاباندند، اکنون به 
قدم،  هر  با  شده اند.  بدل  پراکنده  تکه هایی 
صدای خرد شدن این قطعات زیر پا، سکوت 
باغ را می شکند و به گوش می رسد؛ صدایی 
خاطره ای  شکستن  شبیه  تلخ،  اما  ظریف 

قدیمی.
میان  از  ظهر  کم رنگ  نور  آینه،  تالار  درون 
پنجره هایی که شیشه هایشان ترک برداشته یا 
فرو ریخته به داخل می تابد. دیوارها دیگر آن 
ندارند.  را  گذشته  درخشان  یکپارچگی 
بخش هایی از آینه کاری های ظریف از جا کنده 
شده و بر زمین افتاده اند. سقف تالار همچنان 
انفجار  موج  رد  آن،  سطح  بر  اما  پابرجاست، 
همچون سایه ای خاکستری نشسته است. نور 
جهت  ده ها  در  می افتد،  خرده آینه ها  بر  که 
می سازد؛  فضا  از  لرزان  تصویری  و  می شکند 

تصویری که همزمان زیبا و اندوه‌بار است.
دارد؛  خاصی  بوی  هوا  نقاشی،  تالارهای  در 
و  ریخته  فرو  گچ  قدیمی،  چوب  از  آمیزه ای 
دودی که هنوز در بافت بنا باقی مانده است. 
بر  نقش‌شده  درباریان  و  شاهان  چهره  بر 
دیوارها، لایه ای از غبار نشسته و رنگ ها اندکی 
گویی  می رسند.  نظر  به  همیشه  از  تیره تر 
نقاشی ها نیز شاهد خاموش حادثه ای بوده اند 

که بر شهر گذشته است.
مسیر  می شوی،  خارج  که  چهلستون  باغ  از 
می یابد؛  ادامه  نقش جهان  میدان  به سوی 
بوده  اصفهان  تپنده  قلب  قرن ها  که  میدانی 
است. در آستانه میدان، نخستین نشانه ها از 
می شود.  آشکار  آن  حال وهوای  تغییر 
از  پر  روزها  این  در  معمولاً  که  حجره هایی 
یا  نیمه باز  اکنون  گفت وگوست،  و  رفت وآمد 
با  و  شکسته  شیشه ها  برخی  خاموش اند. 
پوشانده  مقوا  یا  پلاستیک  از  تکه هایی 
تاریخی  پیکر  بر  موقت  وصله‌هایی  شده اند؛ 

بازار.
در گستره میدان، سکوتی عمیق جریان دارد. 
گام ها بر سنگفرش ها پژواک می یابد و صدایی 
زیر  در  می پیچد.  فضا  در  کشیده  و  کوتاه 
اما  آرام  چهره هایی  با  کاسب  چند  رواق ها، 
اندوهگین نشسته اند. نگاهشان گاه به سوی 
گنبد فیروزه ای مسجدجامع عباسی می رود و 

گاه بر زمین ثابت می ماند.
تاریخی  هیبت  با  همچنان  عالی قاپو  عمارت 
دور،  از  است.  افکنده  سایه  میدان  بر  خود 
که  نزدیک تر  اما  دارد؛  را  آشنا  شکوه  همان 
که  می‌شود  دیده  پنجره هایی  می شوی، 
قاب های  و  شکسته  شیشه هایشان 
سکوت  در  است.  برداشته  ترک  چوبی شان 
عمارت  بام  بر  که  پرندگان  صدای  میدان، 
نشسته اند به روشنی شنیده می شود؛ صدایی 

را  بازدیدکنندگان  همیشگی  همهمه  جای  که 
گرفته است.

در ضلع جنوبی میدان، مسجدجامع عباسی با 
را  میدان  افق  همچنان  باشکوهش  گنبد 
از  بخش هایی  در  اما  می کند.  تعریف 
ایوان های آن، کاشی های فیروزه ای فرو ریخته 
بر  آشکار  زخمی  همچون  خالی شان  جای  و 
پیکره بنا دیده می شود. نور عصرگاهی بر این 
میان  عمیق  تضادی  و  می نشیند  بخش ها 
ایجاد  آسیب  نشانه های  و  معماری  زیبایـی 
دولتخانه  مجموعه  به سوی  مسیر  می کند. 
را  سکوت  همین  از  دیگری  روایت  صفوی، 
ادامه می دهد. تالار اشرف و تالار تیموری در 
میان حیاط های تاریخی ایستاده اند؛ بناهایی 
که روزگاری مرکز شکوه دربار صفوی بودند. در 
قطعات  دوپوش،  سقف های  از  بخش هایی 
پراکنده  زمین  بر  و  ریخته  فرو  چوب  و  گچ 
و  می تابد  داخل  به  شکاف ها  از  نور  شده اند. 
می مانند؛  معلق  آن  پرتو  در  گردوغبار  ذرات 
گذر  یادآور  چیز  هر  از  بیش  که  صحنه ای 

سنگین زمان است.
در جبه خانه، فضای داخلی حالتی نیمه تاریک 
نور  و  برداشته  ترک  سقف  از  بخشی  دارد. 
باریکی از بالا به زمین می رسد. هر گام در این 
سکوت  و  می کند  ایجاد  کوتاه  پژواکی  فضا 

سنگین تالار را برای لحظه ای می‌شکند.
میدان  از  کم کم  نور  غروب،  شدن  نزدیک  با 
و  گنبدها  سایه  می نشیند.  عقب  نقش جهان 
ایـوان ها کشیده تر می شود و رنگ آسمان به 
مایل  خاکستری  به  روشن  آبی  از  آرامی 
می گراید. در این ساعت، میدان حالتی شبیه 
به تصویری قدیمی پیدا می کند؛ گویی بخشی 
از تاریخ که هنوز ایستاده اما زخمی از حادثه ای 

تازه بر خود دارد.

ادامه گزارش را در سایت »پیام ما« بخوانید.

روش های دریافت #فطره و کفارات در استان بوشهر اعلام شد

| بوشهر | | گزارش |

اصفهان پیش از نوروز
شهری که با زخم های تازه به استقبال بهار می رود

جامعه

امسال بیش از هر سال دیگری 
به نوروز نیاز داریم

می داد.  نوروز  بوی  نفسش  که  بود  شهری  همیشه  اسفند،  روزهای  واپسین  در  اصفهان 
درختان کهن چهارباغ در آستانه جوانه زدن، میدان نقش جهان در آستانه ازدحام مسافران و 
اما  می رسیدند.  جهان  و  ایران  گوشه وکنار  از  که  تازه ای  قدم های  انتظار  در  تاریخی  باغ های 
امسال، هنگامی که قدم در این شهر می گذاری، نخستین چیزی که به استقبال می آید، نه 
بناهای  شانه های  بر  که  سکوتی  است؛  غریب  و  سنگین  سکوتی  که  نوروزی  هیاهوی 

چندصدساله نشسته و گویی زمان را در میان دیوارهای زخمی شهر متوقف کرده است.

| اسطوره شناس |

| بهمن نامور مطلق |

ا  |
یرن

|  ا

ر  |
مه

  |

امسال با چهره ای 
جدید از نوروز 

مواجه ایم

آنچه در  ایران و براساس  از اسلام  باورهای پیش  در 
بین  همیشگی  کشمکش  یک  است،  آمده  اوستا 
اهورامزدا و اهریمن وجود دارد. این دو با دو نیرو به 
تباه کننده  نیروی  مینو«  »انگره  می روند.  هم  مصاف 
است که اهریمن از آن بهره می برد و »سپنته مینو« 
اهورامزدا را به میدان می آورد. به عبارتی، نیروی تباهی 
یکدیگرند.  با  جدال  در  همواره  آفرینندگی  نیروی  و 
پیروز  اهریمن  بر  اهورامزدا  می دانیم  هم  درنهایت 
می شود.  امروز هم اگر صحنه را با دقت نگاه کنیم، 
است.  جریان  در  کشمکش  همین  دید  خواهیم 
نیروهای اهریمنی، همه می خواهند ایران و ایرانی را در 
معرض تباهی قرار دهند. در مقابل با چه نیرویی باید 
به جنگ این نیروهای اهریمنی رفت؟ مسلم است که با 
نیروی زندگی و آفرینندگی؛ با »سپنته مینو« که نیروی 
آفریننده و زندگی بخش است. نوروز مظهر این نیرو و 
مظهر زندگی و آفرینندگی است. درنتیجه براساس این 

آموزه ها، باید از نوروز چنین مددی گرفت. 
اما نوروز محدود به پیش از اسلام نماند. در باورهای 
پس از اسلام هم باور نو شدن و تغییر را می توان دید. 
خوانده  سال  تحویل  دعای  نوروز  از  لحظاتی  در 
اگر  دارد.  عمیقی  معنای  بسیار  دعا  این  می شود. 
به معنای آنچه در دعای تحویل سال گفته می شود، 
توجه کنیم می بینیم از این »وقت« برای درخواستی 
عمیق بهره برده شده است. »وقت«ی که از جنس آن 
لحظه ای است که حافظ می گوید: »دوش وقت سحر از 
غصه نجاتم دادند« لحظه تحویل سال هم یک »وقت« 
آغاز  بهار  می شود،  دگرگون  حال ها  آن  در  که  است 
می شود. حال زمین تغییر می کند و ما در این »وقت« 
از کسی که همه عالم را تدبیر می کند و توان دگرگون 
به  را  ما  حال  می خواهیم  دارد،  را  همه چیز  کردن 

بهترین حال دگرگون و به بهترین حال ها تبدیل کند.
اگـر با این معانی به سراغ نوروز برویم، می توان گفت 
نوروز مهمترین دارایی ما است که می توانیم در مقابله 
با نیروهای اهریمنی از آن بهره مند شویم. امسال باید 
جهات  از  امسال  نوروز  کرد/  نگاه  نوروز  به  این طور 
مختلفی با نوروز سال‌های گذشته متفاوت است. نوروز 
امسال مثل هر سال نیست که جشن بگیریم و عیدی 
 دهیم و آیین های همیشه را برگزار  کنیم. نوروز امسال 
یک جلوه و وجه دیگری از نوروز دارد. وجهی که قرار 
است به ما کمک کند با نیروی زندگی به جنگ با مرگ و 
معتقدند  که  کسانی  با  جهت  این  از  برویم.  تباهی 
همچنان باید نوروز را گرامی داشت، هم نظرم؛ چراکه 
نوروز مهمترین و قوی ترین سلاحی است که در حال 

حاضر در مواجهه با اهریمن در اختیار داریم.
فراموش نکنیم نوروز عمری طولانی دارد. عمر نوروز در 
ایران به اندازه عمر فرهنگ ماست. فرهنگ و سرزمین 
است.  گذاشته  سر  پشت  را  زیادی  فرازونشیب  ما 
است.  کرده  سپری  را  بسیاری  شیرین  و  تلخ  روزهای 
درعین حال، سرزمین ما از جهات مختلف، دارای تنوع 
بسیاری است. در این میان نوروز با تمام این فراز و 
با  همواره  نوروز  است.  کرده  پیدا  تداوم  نشیب ها 
حقیقتی که در درون خود داشته، به کمک فرهنگ و 
جامعه ایرانی آمده است. امسال هم با یک چهره و وجه 
جدید از نوروز مواجه ایم. تاریخ ما نشان داده نوروز در 
هیچ  در  است.  نبوده  قبل  سال  شبیه  سالی  هیچ 
روزگاری شبیه روزگار قبل نبوده است. اما در عین تمام 
این تنوع و تفاوت ها، نوروز همچنان پابرجاست و نقش 

خود را ایفا می کند. 

| یادداشت |

نوروز یک آیین 
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شرایط به نوروز 
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ما کمک کند

نوروز به ما امید پیروزی 
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با دیگری و پیوند است

| عضو شورای عالی 

میراث فرهنگی و گردشگری |

| سید محمد بهشتی  |

دارد،  نوروز  از  کسی  هر  که  تعریفی  به  بسته  نوروز،  به  نگاه 
متفاوت است. برای ارائه تعریفی درست از نوروز، لازم است 
غرض از آیین نوروز را بدانیم و با چیستی نوروز آشنا شویم. 
دارد.  را  جشنواره  یک  حکم  افراد  بعضی  نظر  در  نوروز 
جشنواره ای شبیه تمام جشنواره های دیگری که در بسیاری 

از کشورها برگزار می شود؛ اما چنین نیست. 
از  یکی  است؛  آیین  یک  بلکه  نیست.  جشنواره  یک  نوروز 
کاملترین  و  پیچیده ترین  نوروز  ایران.  آیین های  جامع ترین 
آیین ایرانی است. هیچ آیینی به اندازه نوروز، پیچیده، کامل و 
جامع نیست. این آیین از معدود آیین‌های بازمانده از دوره 
باستان است. ایرانیان در طول تاریخ سعی کرده اند آن را تا 
در  گرچه  کنند.  حفظ  آیینی  شکل  همان  با  زیادی  حدود 
مراسم  و  جشنواره  به  آیین  این  شده  تلاش‌  اخیر  دهه های 

تبدیل شود؛ اما اصل آیین هنوز پابرجاست.
آیین های مرتبط با نوروز از ۱۰ روز قبل آغاز می شود و تا ۱۳ روز 
بعد ادامه دارد. بسیاری از کسانی که آیین نوروز را به خوبی 
می شناسند و آن را درک کرده اند؛ هنوز آن را با همان شکل 

آیینی، برگزار می کنند و محترم می شمارند.
به نوعی  که  می شود  آغاز  مراسمی  نوروز،  از  پیش  روز   ۱۰ از 
در  کدام  هر  مراسم  و  آیین ها  این  است.  نوروز  از  استقبال 
آمادگی فرد و جامعه برای نوروز نقش دارد و نشان دهنده 

گستردگی و جامعیت نوروز است. 
»خانه تکانی« یکی از آیین های پیش از نوروز است. خانه در 
لازم  نوروز  از  پیش  درحقیقت  است.  نماد  نوعی  مراسم  این 
است تا به همه چیز پرداخته شود. از خانه تا جامعه و از فکر 
تا نگاه به جهان، همه باید مورد بازبینی قرار گیرد و ارزیابی 
شود. آنچه لازم و مطلوب است، حفظ شود و آنچه فرسوده و 
تیره یا تخریب شده، دور ریخته یا مرمت شود. خانه تکانی فقط 
فکر  پالایش  چیزی  هر  از  قبل  نیست،  خانه  کردن  پاکیزه 
است. بعد از آن، رفتار و منش افراد در جامعه، حکمرانی و 
فرمانروایی است که باید بازنگری شود. همه اینها باید اتفاق 

بیفتد تا یک نوروز واقعی محقق شود. 
»آیین پنجه« از دیگر آیین های پیش از نوروز است. ماه ها در 
تقویم ایران قدیم ۳۰ روز بود. ۱۲ ماه ۳۰روزه، ۳۶۰روز سال را 
شکل می داد. در پایان سال پنج روز باقی می ماند که نه به 
سال قبل تعلق داشت و نه جزو روزهای سال بعد محاسبه 
می شد. اعتقاد زرتشتیان و ایرانیان قدیم بر این بود که این 
پنج روز، روزهای »آشوب« است. روزهای پایانی یک سال و 
زمینه ای برای آغاز روزهای سال بعد. به عبارتی، پایان جهانی 
و آغاز جهانی دیگر. این باور وجود دارد که در این پنج روز که 
و  می‎ شود  باز  آسمان  درهای  ندارد،  تعلق  سالی  هیچ  به 
دیـوارهای میان دنیای زندگان و مردگان برداشته می شود. 

زندگان  دنیای  به  جان باختگان  که  روزهاست  این  در 
برمی گردند تا ببینند بعد از آنها چه اتفاقی در جامعه افتاده 
رََوََهََر«ها می آیند. در 

َ
است. در برخی باورها گفته می شود »فَ

باورهای کهن ایران، فروهر قسمت روشن وجودی انسان و 
توسط  که  قدسی  و  مینوی  ماده ای  است.  حیات  عنصر 
اهورامزدا اعطا شده است. فروهرها که سه روز بعد از مرگ، به 
آسمان و جهان مردگان رفته اند؛ در این پنج روز که درهای 
آسمان باز می شود، به دنیای زندگان می آیند تا ارزیابی کنند 
بازماندگانشان بعد از آنها چه کار کرده اند؛ آیا راهشان را ادامه 
دادند و به عهد و پیمانی که با هم داشتند، وفادار بوده اند. آیا 
رفتار نیک و گفتار نیک داشتند. به همین دلیل، در آن پنج 
روز ایرانیان قدیم برای اینکه فروهرها راه خانه را گم نکنند، بر 
بام های خود آتش روشن می کردند، غذا درست می کردند و 
نذری می دادند تا آنهایی که می خواهند بیایند، با دیدن نظم 
از  و  شوند  شاد  نذورات  این  و  خانه  پاکیزگی  و  پاکی  و 
علاوه بر  کنند.  یاری  را  آنها  و  باشند  خرسند  بازماندگانشان 
درگذشتگان هر خانه، روح های متعالی هم در آیین پنجه به 
جهان زندگان می آیند. در باورهای کهن گفته می شود روح 
جامعه  کمک  به  روز  پنج  این  در  هم  جمشید  و  فریدون 

می آیند.
علاوه بر  قدیم  ایرانیان  که  دارد  این  از  نشان  آیینی  چنین 
پیوند عمیقی که در نوروز و زمان های دیگر سال با طبیعت 
داشتند، در پیوندی معنادار با جهان مردگان هم بودند و در 
این پیوند سعی می کردند خود را پالایش کنند و آماده انجام 

کارهای نیک در سال پیش رو باشند. 
نوروز  از  پیش  دیگر  آیین های  به اندازه  »چهارشنبه سوری« 
کهن نیست، اما یکی از آیین های بزرگ ۱۰ روز پیش از نوروز 
و  زندگی  به  گرما  بازگرداندن  نماد  آیین  این  در  آتش  است. 
شکست خوردن سرما است. مردم با برگزاری این آیین سعی 
می کنند سرما را از زندگی برانند و به پیشواز روزهای مهربان و 

گرم بروند. 
برگزار  نوروز  از  پیش  آیین های  دیگر  و  آیین ها  این  تمام 
تا برسیم به آن لحظه ازلی و جاودانه، یعنی لحظه  می شود 
گذار از سالی به سال دیگر، گذار از آشوب به نظم. این لحظه 
تکرار همان گذار از آشوب اولیه به نظم اولیه و آفرینش جهان 
توسط خداست. لحظه ای که همواره برای ایرانیان بسیار مهم 

سعی  ایرانی  انسان  که  لحظه ای  است.  سرنوشت ساز  و 
جامعه  در  می افتاد،  طبیعت  در  که  را  بزرگی  اتفاق  می کرد 
انسانی  برای  می کرد  تلاش  به نوعی  کند.  تکرار  هم  انسانی 
نو  طبیعت  بود.  وقوع  حال  در  طبیعت  در  که  اتفاقی  کردن 

می شد، انسان هم. 
انسانی  حالت  هیچ  با  مغایر  نوروزی  آیین های  از  هیچ کدام 
که  است  آیینی  نوروز  جشن.  چه  سوگواری،  چه  نیستند؛ 
یک  هرکدام  برای  بلکه  نمی کند،  انکار  را  جشن  و  سوگواری 
اصالت و وجاهت قائل است؛ چون تمام این حالات بخشی از 

حقیقت زندگی هستند. نوروز مغایر با سوگواری نیست. 
در نوروز ۱۴۰۵ ما و کشور و جامعه ما در شرایط بسیار خاصی 
قرار داریم. کشور ما که از کهن ترین کشورهای جهان است، 
در  بگوییم  است  بهتر  و  حساس  پیچ های  از  یکی  در 
حساس ترین پیچ تاریخی خود قرار دارد؛ و ما امسال بیش از 
هر سال دیگری به نوروز نیازمندیم. نوروز می تواند حال ما را 
بهتر کند. انسجام میان ما را بیشتر کند. در نوروز دید و بازدید 
با دیگران رابطه انسانی ما را با یکدیگر مستحکم تر می کند. 
برگزاری آیین های دیگر مرتبط با نوروز هم رابطه ما با طبیعت 
با گذشته‌ با هویت و ریشه هایمان را مستحکم تر می کند. اگر 
دوست  مختلف  به دلایل  را  نوروز  گذشته  سال های  در 
همه  از  بیش  امسال  می شمردیم،  محترم  را  آن  و  داشتیم 
سال هایی که دست کم نسل ما می شناسد، به برگزاری آیین 
نوروز نیاز داریم. برای اینکه حال ما را بهتر کند. ما را به هم 
و  گذراندیم  سر  از  را  سالی  چه  بیاورد  یادمان  کند.  متصل 
کند  کمک  باشد.  بهتری  سال  آینده  سال  باشیم  امیدوار 

نگذاریم تلخی ها در سال جدید تکرار شود. 
تمام این موارد نشان می دهد نوروز آیینی نیست که در یک 
زمان که شرایط مساعد است، بخواهیم آن را برگزار کنیم و در 
یک حال و شرایط دیگر نخواهیم. نوروز با همه حال ها همراه 
شده  گفته  اساطیر  در  که  است  زمانی  همان  نوروز  است. 
آسمان  به  را  او  تخت  دیوها  و  کرد  غلبه  دیوها  بر  جمشید 
بردند. از نگاه نمادین می شود گفت نوروز به ما امید پیروزی 
می دهد؛ پیروزی بر تاریکی، سرما، بدی و شرارت. نوروز ما را 
اگر  انسان  به عنوان  می کند  یادآوری  ما  به  می کند.  مقاوم 
نیک باشیم، بر دیوها غلبه خواهیم کرد و از درس های بزرگ 
نوروز، امید و ایجاد مودت و مهربانی، ارتباط با دیگری و پیوند 
است. اما مهمترین درسی که نورز به ما می دهد، امید است. 
امید به اینکه زمستان به پایان می رسد. اگر زمستان را تحمل 
می آید.  گرما  و  روشنایی  می آید.  نور  می رسد.  بهار  کنیم، 
شکوفه می آید. همه چیز بارور می شود. باران خوب می بارد. 

نوروز نماد پیروزی نیکی بر بدی است. پیروزی خیر بر شر. 

از درس های دیگری که نوروز به ما می دهد، بینایی است. 
آماده می کند. در افسانه ها گفته  را برای نگریستن  نوروز ما 
شده کی خسرو، فقط در نوروز در جام گیتی نما می توانست 
عوالم گوناگون و نادیده ها را ببیند. وقتی بیژن مفقود شد، 
جام  در  بتواند  و  شود  نوروز  تا  ماند  منتظر  کی خسرو 
کی خسروی خود ببیند که بیژن، نوه رستم، کجاست. بعد از 
آن است که رستم او را از چاهی در توران آزاد کرد. این هم 
نماد دیگری است که یادآوری می کند نوروز ما را برای بهتر 
دیدن و بهتر اندیشیدن آماده می کند. می توان گفت نوروز 
در  زیبایی  و  شدن  زنده  می آورد.  خود  به‌همراه  معرفت 
فرصتی  می شود.  شناخت  به  تبدیل  انسان  برای  طبیعت، 
این  اصل  و  ریشه  که  تأمل  کند  انسان  تا  می کند  فراهم 

زیبایی ها کجاست. چطور شکل گرفته اند. 
روایت های بسیاری در مورد نوروز وجود دارد. روایت هایی که 
می گویند اسطوره های ایرانی درباره نوروز به ما چه می گویند. 
ما  اگر  باشد.  ما  رفتاری  الگوی  می تواند  به نوعی  آنها  رفتار 
بتوانیم  آنها را به درستی رمزگشایی کنیم. این روایت ها تنها 
قصه و افسانه نیستند، بلکه با خود پیام ها و رمزهایی دارند 
که ما باید آنها را رمزگشایی کنیم. نوروز آیینی است که هویت 
بازنمایی  را  ما  اصیل  هویت  نوروز  است.  آن  در  ما  اصلی 
می کند. ما در هر شرایطی نیاز به هویت داریم؛ در سوگواری، 
در شادی، در جنگ، در صلح. ما در همه این شرایط نیاز به 
تا  می کند  کمک  ما  به  نوروز  داریم.  خود  هویت  بازشناخت 

بتوانیم هویت خودمان را درک و دریافت کنیم. 
نوروز یک آیین چندوجهی است. برای همه احوال مناسب 
را  نوروز  دقت  با  اگر  بشناسیم.  را  آن  باید  فقط  ما  است. 
بشناسیم؛  است،  پیام  حاوی  که  کهن  آیین  یک  به عنوان 
خواهیم دید در همه شرایط به نوروز نیازمندیم. این آیین در 

هر شرایطی می تواند به ما کمک کند. 
امروز جامعه ما در مقطع بسیار حساسی به سر می برد. اگر 
ایرانی  جامعه  که  بوده  زمانی  کمتر  زمان،  هیچ  نگوییم 
این چنین در یک وضعیت تعیین کننده و سرنوشت ساز قرار 
تجربه  را  تلخی  بسیار  حوادث  جاری  سال  در  باشد.  داشته 
کردیم. جنگ دوازده روزه، حوادث تلخ ازدست دادن بسیاری 
از عزیزانمان در دی ماه، و حالا هم در جنگی که در آن به 
کشته  آنها  از  بسیاری  و  می شود  حمله  مدرسه  در  بچه ها 
می شوند. ما در چنین وضعیتی بیش از همیشه نیاز به امید 
داریـم، نیاز به بازشناختن هویت خود. به نظرم خدای ایران، 
در این روزها آیین نوروز را بسیار به جا و به موقع در مقابل ما 
قرار داده تا ما در وضعیت فعلی از نیروی این آیین قدرتمند 
بـهره ببریم. امروز که کیان ما و کشور کهنسال ما به مخاطره 
و  مقاومت  برای  به درستی  ایرانی  آیین های  از  باید  افتاده، 
تاب آوری و حفظ امید بهره مند شویم و مراقب باشیم به مردم 

و کشور عزیزمان آسیبی وارد نشود. 
این افتخار ایرانی هاست که اولین روز بهار را به عنوان اولین 
روز سال برگزیده اند. کمتر تمدنی تا این حد هوشمند بوده که 
است.  ایرانی  کاملاً  آیین  یک  نوروز  دهد.  انجام  را  کار  این 
خاص  شرایط  این  در  نوروز  از  ما  بهره‌مندی  نحوه  امیدوارم 

تاریخی، پیامی داشته باشد برای آیندگان. 

| روزنامه نگار |

| کوروش دیباج |
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هنر به تنظیم هیجان، کمک و تجربه های تروما را به روایت 
احساس  و  می دهد  کاهش  را  اضطراب  می کند.  تبدیل 
کنترل را بازمی گرداند. جنگ و شرایط بحرانی در بسیاری 
موارد، هویت فردی را متلاشی می کنند. بنابراین، هنرمند با 
خلق اثر به روایت خاص خود می پردازد و عاملیت را بازیابی 
می کند و از حالت قربانی خارج و به »راوی« تبدیل می شود، 
بازگشت  التیام بخش نیست، چراکه  اما هنر همیشه هم 
مکرر به صحنه های خشونت می تواند بازتروما ایجاد کند و 
فشار اجتماعی برای »شهادت دادن«، بار روانی سنگینی 

بر دوش هنرمند است. 
هنر بر سلامت روان مخاطبان اثر می گذارد و باعث کاهش 
احساس انزوا در آنها می‌شود. مخاطب با خواندن رمان یا 
دیدن فیلمی درباره جنگ، درمی یابد که تجربه اش منحصر 
به او نیست. رمان »طاعون« نوشته »آلبر کامو« در دوران 
اضطراب  تجربه  زیرا  شد،  خوانده  دوباره  کرونا  همه گیری 

جمعی را معنا می کرد.
به  می تواند  شعر  خواندن  یا  تراژدی  تماشای  همچنین، 
مخاطب،  که  معنی  این  به  شود؛  منجر  هیجانی  تخلیه 
هیجان های شدید خود را به شکل ایمن تجربه و پردازش 

بحران،  چراکه  می انجامد؛  معنا  بازسازی  به  و  می کند 
فرض های بنیادین درباره عدالت، امنیت و آینده را متزلزل 
می کند و هنر می تواند چارچوب معنایی تازه ای پیشنهاد 

دهد. 
سوگواری های جمعی که با آداب و رسوم هر اقلیم و منطقه 
فضای  بحرانی،  شرایط  و  جنگ  در  هم  درآمیخته اند 
مشروعی برای گریه کردن فراهم می آورند. از انکار جمعی 
جلوگیری و پیوند اجتماعی را بازسازی می کنند. بنابراین، 
می توان گفت هنر در شرایط بحرانی به انتقال تجربه های 
هویت  بازسازی  و  عصبی  سیستم  تنظیم  غیرقابل بیان، 
نشان  هم  پژوهش‌ها  می کند.  کمک  افراد  آسیب دیده 
داده اند فعالیت هنری می تواند نشانه‌های استرس پس از 
حادثه یا  PTSD را کاهش دهد، به ویژه زمانی که با حمایت 

درمانگر همراه باشد.
ممکن است این پرسش به ذهن برسد: در شرایطی که 
نیازهای اولیه در خطراند و برآورده نمی شوند، هنر به چه کار 
در  حتی  دریافت  می توان  تاریخ  در  پژوهش  با  می آید؟ 
اردوگاه ها، زندان ها و مناطق جنگی هم، انسان ها شعر 
نشان  این  پس  کرده اند  نقاشی  و  خوانده  آواز  نوشته، 
می دهد هنر بخشی از نیاز به معناست و تفریح و تجمل به 

نظر نمی آید.
»آزاده سهرابی«، دکترای روان شناسی، در گفت وگو با »پیام 
ما« جایگاه هنر در روزگار بحران و تأثیر آن بر روح و روان 
آدم ها را بررسی می کند. سهرابی بر این باور است که هنر در 
طول تاریخ تجمل نبوده و گواه این گفته، شعرها، ترانه ها و 

دوم  جهانی  جنگ  از  پس  که  است  زیرزمینی  تئاترهای 
شکل گرفته یا موجی از ادبیات و هنرهای تجسمی که بعد 
از بمباران هیروشیما به‌ وجود آمده اند. در دوران جنگ 
تحمیلی هم موسیقی، شعر و سینما متوقف نشده بود. 
جمعی،  سوگ  و  جنگ  چون  بحران  زمان  در  هنر  پس 
یکدیگرند.  همزاد  دو  این  اصلاً  می انجامد؛  بقا  به  حتی 
اگـرچه هم رتبه نیستند چون زنده بودن، در هر حالت و 

شرایطی، مهم تر است. 
فرانکل«  »ویکتور  معنادرمانی  به‌  روان شناس  این 
به عنوان یک رویکرد درمانی اشاره و بیان می‌کند: »انسان 
در موقع خطر، بیشتر از همیشه معنا می سازد. اصلاً خود 
در  سال ها  بوده،  معنادرمانی  بنیانگذار  که  فرانکل 
بحرانی  شرایط  پس  است.  می برده  سر  به‌  آشویتس 
مفهومی  و  معنی  جست وجوی  به  را  انسان ها  می تواند 

برای زندگی وادارد.« 
به گفته سهرابی، ترس از آینده و مهم تر از آن، ابهام مزمن، 
روان فردی و جمعی را یا دچار کرختی و بی حسی می کند 
یا موجب پرخاش و انفجار خشم می شود. در این شرایط، 
هنر می تواند یک مسیر سوم بسازد و خشم و بی حسی را 
به یک بیان نمادین از رنج یا هر چیز دیگری تبدیل کند؛ 
البته به شرط اینکه تبلی�غ شود؛ قدرت داشته و هدفمند 

باشد. 
این درمانگر به یک شیوه دیگر درمانی هم اشاره می کند: 
»در شیوه درمانی هیجان مدار به درمانجو کمک می شود 
هیجانات خود چون غم و خشم را بشناسد و روی آن اسم 

باید  نیاز است که  بگذارد؛ چراکه پشت هر هیجان، یک 
شناخته شود. اصلاً هیجان ها باید ترمیم شوند و این کاری 
است که هنر انجام می دهد. برای مثال، موسیقی سوگ 
که این روزها بسیار به آن پرداخته شد، اجازه گریه کردن و 

تجربه غم را به آدم ها می دهد.« 
»باز  می گوید:  خاکی«  »جاده  فیلم  به  اشاره  با  سهرابی 
هم در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، بخشی از این 
و  خشم  پناهی ها«،  »پانته آ  که  شد  وایرال  بسیار  فیلم، 
غم و حس های دیگر را با هم تجربه می کند، اما به خاطر 
می دهد.  گوش  شاد  ترانه  یک  به  و  می خندد  پسرش 
کرده‌ایم.  تجربه  را  پناهی ها  حس وحال  ما  همه  انگار 
با  می شود  باعث  مشابه  آثار  و  فیلم  این  دیدن  پس 
روایت  را  هیجانی  تجربه  یک  و  همذات پنداری  آدم ها، 
دارند  نیاز  بحران  روزگار  در  مردم  دیگر،  سوی  از  کنیم. 
تجربه  که  حس و حالی  و  نیستند  دیوانه  کنند  حساس 
این  می تواند  هنر  و  ندارد  تعلق  آنها  به  فقط  می کنند، 
از تو  ایجاد کند و به مخاطب خود بگوید: پیش  فهم را 

کسی این حس و حال را تجربه و تصویر کرده است.«
روانکاوی،  در  هم  فروید  روان درمانگر،  این  به گفته 
دفاعی  مکانیسم های  عالی ترین  از  یکی  را  »والایش« 
می داند و آن وقتی است که یک فرد، حس و هیجان 
منفی خود را به بهترین شکل آن تبدیل می کند: »مثلاً 
خشمش را در قالب ورزش تخلیه می کند. جالب اینکه 
هنر، بهترین نوع والایش است و تکانه های ویرانگر را 

موجب  هنر  به عبارتی،  می سازد.  بدل  خلاقه  چیزی  به 
»کاتارسیس« یا تخلیه هیجانی هنرمند می شود. یعنی 
اینکه احساسات خود را سرکوب کند و  هنرمند به جای 
دچار کرختی یا خشم شود، به آنها شکل می دهد و این 
می‌شود.  انجام  درمان  اتاق  در  که  است  کاری  همان 
تا  می کنند  کمک  خود  مراجعان  به  هم  درمانگران 
آن،  روی  و  بشناسند  را  خود  هیجان های  و  احساسات 
موجب  نخست،  گام  در  هنر  پس  بگذارند.  اسم 
خودتنظیمی و سازمان دادن به آشفتگی های ذهن و 

روان خود هنرمند می شود.« 

 بازسازی به وسیله هنر
سهرابی، تبدیل بی معنایی و ابهام به روایت را وظیفه اصلی 
بین  از  بیرونی  کنترل  »وقتی  می گوید:  و  می داند  هنر 
می رود و ابهام، مزمن می شود، انگار یک جایی در قالب 
را  درد  هنر  درواقع،  می افتد.  اتفاق  بازسازی  نوعی  هنر، 
مشروع  را  غم  و  سوگ  خشم،  چون  هیجاناتی  و  فرم دار 
می کند و همدلی اجتماعی می آورد و این مسئله، خیلی 
مهم و به درمان نزدیک است؛ چون درد، قابل تحمل تر و 
پذیرفتنی تر می شود. یعنی هنر هم برای هنرمند هم برای 
مخاطب، گونه ای درمان به  شمار می آید و موجب تخلیه و 

تنظیم هیجان های هر دو می شود.«

ادامه گفت و گو را در سایت »پیام ما« بخوانید.

»علی«  برای  است.  متفاوت  جنگ  به  مردم  واکـنش 
ایجاد  شخصیش  زندگی  در  وقفه ای  جنگ  ۷۰ساله 
نکرده و »ماندانا« ۴۱ساله از قطعی اینترنت خوشحال 
ماندانا  بپردازد.  کارهایش  به  می تواند  چون  است، 
می گوید: »چون همیشه در سایه جنگ زندگی کردیم، 

الان  که در جنگ هستیم، خیال من راحت تر است.«

و  ندارد  جنگ  از  پس  برای  آرزویی  هیچ  »حمیدرضا« 
دوام زندگی را کمتر از عمر آرزوها می داند. »هومن« هم 
به آینده بدون شک  و تردید فکر می کند؛ آینده ای که در 
آن سفر برای فرار از جنگ نباشد. »مریم« ۴۳ساله  است 
و تا زمان تهیه این گزارش در تهران مانده و قصد خروج 
از پایتخت را ندارد. او عاشق ایران است. در پاسخ به 

پرسشم می گوید: »قطع ارتباط با خیلی از افرادی که فکر 
می کردم باهم آشناییم، دور شدن از جامعه و سپس 

سفر به جای جای ایران.«
از  بزرگی  بخش  برای  محاق  به  رو  نیازی  رفتن  سفر 
جامعه فعلی ایران است. بحران اقتصادی و تورم، سفر 
را به کالایی لوکس و غیرضروری در سبد خانوار مردم 
تبدیل کرده است. بااین حال، مسافرت آرزوی ۲۱ نفر از 
۸۰ هموطنی است که به پرسشم پاسخ دادند. »بهنام« 
۴۱ساله سفر به جزیره هرمز و اردیبهشت کردستان و 
دیدار با شیخ اجل را آرزو دارد. »زهره« ۳۳ساله که در 
شهری دور از تهران و بمبارانش است، علاوه بر ارتقای 
و  داخلی  سفر  داروخانه اش،  اینستاگرامی  فعالیت 
خارجی را آرزوی خود عنوان می کند. »دل آرام« ۲۹ساله 
و  کرده  است  شروع  را  هنر  تاریخ  مطالعه  به تازگی 
می خواهد پس از جنگ به مقاصد جدیدی که با آنها 
آشنا شده، سفر کند. او که در طرح پزشکی است، کسب 
هویت  تقویت  و  هنر  از  شاخه  یک  در  مهارت 
اجتماعی اش را جزو اهدافش بیان می کند. سفر برای 
دهه  در  سه  هر  که  هم،  »نرگس«  و  »مائده«  »زهرا«، 
چهارم زندگی شان هستند، اولویتی در روزهای پس از 

جنگ است. 
نکته قابل توجه، ذکر نوع سفر و تأکید بر سفر کمپی در 
طبیعت در پاسخ اغلب افرادی است که پرسش را با آنان 
کودک  اینکه  با  ۳۷ساله  »طیبه«  کردیم.  مطرح 

و  خانوادگی  دورهمی  کنار  در  دارد،  شیرخواره ای 
قرار  اولویت  را  شمال  به  کمپی  سفر  منزل،  گردگیری 
می دهد. »فرزاد« هم که در دهه پنجم زندگی اش است، 
سفر جاده ای را برنامه نخست خود و خانواده کوچکش 
علاوه بر  نیز  او  است.  سالش   ۴۰ »فریبا«  می داند. 
پرسه زنی در شهر و پذیرفتن سرپرستی حیوان خانگی، 
از جنگ قرار داده  اولویت پس  را  سفر طبیعت گردی 
 است. »محدثه« ۱۶ساله است و مسافرت کمپی را در 
کنار تداوم تمرینات قایق رانی اش نخستین برنامه خود 
می داند. »رضا« نیز در ۴۱سالگی و با گذراندن سه  جنگ 
با‌ دوچرخه را در برنامه‌ دارد. این  در زندگی اش، سفر 
حقوق  دروس  خواندن  دادگستری  پایه یک  وکیل 
جز  هم  را  دوست  یافتن  و  ارشد  مقطع  برای  عمومی 

برنامه هایش دارد. 
از  متفاوت  جراح ۳۰ساله  »فاطمه«،  برای  سفر  جنس 
بقیه است. او سفر به قصد شرکت در نمایشگاه کتاب 
تهران و بازدید از گلزار شهدای میناب را اولویت زندگی 
پس از جنگش بیان می کند. »زهره« ۵۱ساله است و 
سال هاست به عنوان کنشگر سیاسی فعالیت می کند. 
او می خواهد به مناطق آسیب دیده از جنگ سفر کند. 
زهره مطالعه و تأمل بر روایت های منتشرشده از جنگ 
فضاهای  بازپس گیری  و  رونق  برای  تلاش  به همراه  را 
»پرستو«  دارد.  برنامه  در  ازدست داده  اش،  اجتماعی 
به واسطه شغل عکاسی اش، ثبت کننده لحظات شادی 
مردم است. او سفر و جشن عروسی را اولویت قرار داده 
 است. جشنی که برای »علی« ۳۴ساله اولویت نخست 
است، اما پس از جشن و پایکوبی قصد دارد با اینترنت 
آزاد و هوش مصنوعی اکانت های تحریمی را بگیرد و 

پیجی در یوتیوب  باز کند.

 در حسرت  تماس تصویری
اینترنت بین الملل قطع  مادامی که برای چندمین بار 
می شود و دسترسی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر جزو 
نیازهای اصلی مردم است، بدیهی است که اینترنت و 
جامعه  از  زیادی  بخش  اولویت  به  مصنوعی  هوش 
که  کاری  و  تخصص  فراخور  به  کس  هر  شود.  تبدیل 
دارد، در سودای اتصال به شبکه جهانی است. »مجید« 
آزاد و دنیای هوش  اینترنت  ۳۷ساله لذت گشتن در 
بازارهای  آنلاین  معاملات  انجام  به همراه  را  مصنوعی 
جهانی و داخلی اولویت نخستش قرار داده  است. برای 
»طاهره« ۴۱ساله هم پس از نصب مجدد آینه و قاب 
عکس هایی که از ترس سقوط، روی زمین گذاشته و 
شستن بالکنی که در پی سوختن انبار نفت سیاه شده 
است، چک ایمیل های دانشگاهی و اتمام مقاله اش 

اولویت دارد.
با اینکه »پریسا« کار خاصی برای بعد از جنگ ندارد، 
مختل  را  دانشگاهی اش  زندگی  اینترنت،  قطعی  اما 
کرده و وصل شدن اینترنت و انجام پایان‌نامه اش را 
هوش  فقط  اینترنت  می کند.  بیان  کارش  اولین 
برای  نیست.  علمی  پروژه‌های  انجام  و  مصنوعی 
آن سوی  دیاسپورا  میلیون   ۱۰ حدود  که  کشوری 
با عزیزان  اینترنت راهی برای دیدار  مرزهایش دارد، 
در  دوستانش  با  بی دغدغه  تماس  »مهدیه«  است. 
خارج از کشور را پیش از خریدکردن و کافه رفتن در 
هم  ۲۶ساله  »امیرعلی«  گذاشته  است.  خود  اولویت 
تماس تصویری با دوستش در ترکیه و یک دل سیر 
بیان  جنگ  از  بعد  خود  آرزوی  را  او  زدن  با‌  حرف 

می کند. 

ادامه گزارش را در سایت »پیام ما« بخوانید.

گفت وگو با یک روان شناس درباره تأثیر هنر بر روان در روزگار بحران 

از رنگ گل تا رنج خار

مردم از آرزوهایشان در فردای پس از جنگ می گویند

اگر جنگ تمام شود

| گفت وگو |

| گزارش |

| مراقبت |

ثبت  با  برخی  جنگ،  عکاسان  میان  در 
لحظه‌های درگیری و انفجار شناخته می شوند 
و برخی دیگر با ثبت پیامدهای انسانی و آثار 
در  صیاد«  »محمد  نام  جنگ.  از  به جامانده 
دسته دوم می درخشد؛ عکاسی که روایتش 
از جنگ ایران و عراق بیش از آنکه بر گلوله و 
خاکریز متمرکز باشد، بر انسان هایی است که 

در دل این بحران زیسته اند.
که  است  عکاسانی  جمله  از  صیاد  محمد 
نگاهش به جنگ، نگاهی انسانی و اجتماعی 
یک  نه فقط  جنگ  او،  قاب های  در  است. 
تقابل نظامی، بلکه یک وضعیت فراگیر است 

که زندگی افراد عادی را در بر می گیرد. 
از  صیاد،  محمد  جنگ  دوران  عکس های 
آغاز  دوره  آن  در  ایران  مردم  روزمره  زندگی 
مقدم،  خط  و  جبهه  فضای  و  می شود 
اهواز،  و  خرمشهر  مقاومت  ویرانی ها، 
و  حماسی  لحظه های  و  شهری  بمباران های 

گاهی تراژیک را هم در بر می گیرد. 
س.پی.  خبرگزاری‌  برای  روزها  آن  که  صیاد 
روایت  در  می گرفت،  عکس  )کانادین پرس( 
باید  می گوید:  عراق  و  ایران  جنگ  دوران 
بپذیریم جنگ تحمیلی علیه ایران بسیار تلخ 
نابودی  و  مرزنشین  خانواده های  کوچ  بود. 
را  و زندگی شان صحنه های غم انگیزی  خانه 
رقم می زد که این تصاویر تنها بخشی از آنها را 

روایت می کند.
که  آمد  پیش  لحظه هایی  آیا  اینکه  دربـاره  او 
بخواهد دوربین را زمین بگذارد و اسلحه به 
اسلحه  اگر  می گوید  بگیرید،  دست 
زمین  را  دوربین  باید  برمی داشت، 
کسی  چه  دیگر  »آنگاه  می گذاشت. 
کند؟  ثبت  را  لحظه‌ها  این  می خواست 
دوربیـن، اسلحه من بود. علاوه بر جنگی که 
آنها روزها در جریان بود، من با خودم هم در 
جنگ بودم که باید مقاومت کنم و دوربین را 
تمام  اینکه  به جای  صیاد  نگذارم.«  زمین 
بگذارد،  انفجار  لحظات  ثبت  بر  را  خود  تمرکز 
سراغ موقعیت هایی رفته است که شاید کمتر 
انفجار،  از  پس  شرایط  می شوند؛  دیده 
مبارزه  حال  در  که  شرایطی  در  رزمندگان 
نیستند، شرایط مردم بعد از انفجار یا لحظه ای 

که یک خانواده با فقدان مواجه می شود. 
یکی از مهم ترین ویژگی های کار صیاد، توجه 
به زندگی در پشت جبهه جنگ است؛ جایی 
او  دارد.  ادامه  جنگ  سایه  در  زندگی  که 
مادرانی را ثبت کرده که در حال خداحافظی با 
به  را  دوربینش  لنز  یا  هستند  فرزندانشان 
خرابه های  در  که  است  برده  کودکانی  سراغ 

پس از جنگ به جا مانده اند.   |ایسنا

۴ اصل مهم برای حفظ تاب آوری در بحران
تاب آوری روانی یکی از مهم ترین مؤلفه ها در زمان بحران است و به افراد کمک می کند بهتر با شرایط استرس زا 
کنار بیایند. به گفته متخصصان حوزه سلامت روان، ایجاد تغییرات ساده در نحوه زندگی، نیازی به صرف هزینه های 
گزاف و زمان زیاد ندارد، بلکه می توان حتی با انجام راهکارهای ساده نیز قدمی در جهت ایجاد تغییراتی مفید و 

سالم در زندگی برداشت.
در ادامه به چند راهکار ساده و کاربردی به منظور بهبود سلامت روان، به ویژه در مواقع بحران، خواهیم پرداخت.

۱. درباره احساسات خود صحبت کنید
صحبت کردن در مورد احساسات می تواند به شما برای مراقبت از سلامت روانتان کمک کند. همچنین صحبت 
این  بهتر  بتوانند  می کنند،  ناراحتی  احساس  که  مواقعی  در  افراد  می شود  باعث  احساسات  مورد  در  کردن 

احساس را مدیریت کنند و با آن کنار بیایند.
۲. فعال باشید

ورزش کردن منظم باعث افزایش عزت نفس شما می‌شود و کمک می کند بهتر تمرکز کنید، بخوابید و در کل 
احساس بهتری داشته باشید. همچنین، ورزش کردن باعث حفظ سلامت مغز و سایر اندام های حیاتی بدن 

می شود و برای بهبود سلامت روان مفید است.
۳. با دوستان و آشنایان خود در تماس باشید

هیچ چیز بهتر از این نیست که رو در رو با کسی ارتباط بگیرید و صحبت کنید. با این حال، این امر همیشه ممکن 
نیست. در این شرایط می توانید با اطرافیان خود به صورت تلفنی صحبت کنید یا آنلاین با آنها در ارتباط باشید.

۴. در مواقع نیاز از دیگران کمک بخواهید
همه افراد گاهی از احساسی که دارند یا زمانی که کارهایشان طبق برنامه پیش نمی رود، خسته می شوند. زمانی 
که احساس می کنید به تنهایی نمی توانید از پس انجام کاری برآیید، کمک خواستن از دیگران راه حل مناسبی 

است. |  ایسنا

| روایت |

عکس های 
متفاوت از جنگ

بحران، خواه جنگ، نسل کشی، مهاجرت اجباری، سرکوب سیاسی یا همه گیری، وضعیتی است که نظم نمادین، ثبات معنایی و انسجام روانی فرد و جامعه را مختل 
می کند. بحران نه تنها ساختارهای سیاسی و اقتصادی، بلکه روایت های بنیادینی را که انسان ها از خود و جهان دارند، متزلزل می سازد. در چنین شرایطی، هنر و 
ادبیات صرفاً تولیدات فرهنگی نیستند؛ بلکه به عرصه ای برای بازسازی معنا، ثبت تجربه، مقاومت و التیام روانی تبدیل می شوند. از سوی دیگر، بحران در شرایط 
سرکوب، فقط به معنی تخریب فیزیکی نیست؛ بلکه حذف حافظه و روایت است و هنر می تواند حافظه را حفظ و در برابر انکار، مقاومت کند و آن را به نسل های بعد 
انتقال دهد. بنابراین، در شرایط جنگ و سرکوب، هنر نمی تواند بی طرف بما ند و سکوت هنرمند، بی معنا به نظر می رسد. ازاین روست که »ساموئل بکت« پس از جنگ 
جهانی دوم نمایشنامه‌ »در انتظار گودو« را می نویسد و ساختار روایی کلاسیک را فرو می ریزد و بی معنایی جهانِِ پس از فاجعه را به بی ساختاری در فرم تبدیل 
می کند. »پیام ما« در گفت وگو با »آزاده سهرابی«، دکترای روان شناسی، به بررسی جایگاه هنر در روزگار بحران و تأثیر آن بر روح و روان آدم ها، چه خالقان هنر، چه 

مخاطبان آن پرداخته و اینکه در روزگار بحرانی، کارکرد هنر چیست؟ یک ضرورت است یا یک تجمل؟

گفتن و نوشتن از نوروز در سالی  که لباس عزای جنگ دوازده روزه و وقای�ع تلخ دی ماه را از تن درنیاورده ایم و ناگهان 
عزای جنگی جدید را بر تنمان کرده اند، سخن به گزاف گفتن است. نوروزی که اگرچه زمین و آسمان برایش نو می شوند 
و درختان در زیر بمباران، شکوفه می دهند از آن طرف مصیبتی که بر ما می رود هم نو می شود. اما آدمی است و امید. 
آدمی است و میل به زیستن. حالا در آستانه نوروزی تاریخی از جمعی از مردم این سؤال را پرسیدیم که اگر جنگ تمام 

شود، نخستین کاری که انجام می دهید، چیست؟ چراکه امید به پساجنگ، خود نوید زیستن و آینده را می دهد. 

| روزنامه نگار |

| زهره نیلی  |

| روزنامه نگار |

| زهرا کرد  |
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